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همه چیز از همین تکه چوب شروع شد. به یکی از نجاری های شهر رفتم و آن را 
به آقای نجار نشان دادم. پرسید می‌خواهی با این تکه چوب چکار کنی ؟ گفتم 

نمی‌دانم ولی دوست دارم با همین چوب یک اثر هنری درست کنم ولی راه و روش 
آن را بلند نیستم. مرد نجار وقتی علاقه‌ام را دید قبول کرد به من نجاری یاد بدهد ـــرش بـ

ساعتی در کارگاه نجاری دختردامغانی       

هنرنمایی دختر جوان با کنده‌های پیر   

 
صدای ارّه فلکی و ســـنباده برقی فضای 
حیـــاط خانه را پر می‌کند. چند ســـالی 
اســـت ایـــن صـــدا بـــرای همســـایه‌ها 
عـــادی شـــده اســـت. همـــه می‌دانند 
الهـــام دوبـــاره دســـت به چوب شـــده 
اســـت. دختری کـــه کارگاه نجاری‌اش 
را خیلـــی از ســـاکنان ایـــن منطقـــه از 
دامغـــان می‌شناســـند. بـــا دقـــت زیاد 
چـــوب را از میـــان اره برقـــی رد می‌کند 
و بـــا چکـــش برقـــی چهارچـــوب آیینه 
نوبـــت  لا  حـــا  . می‌کنـــد رســـت  د ا ر

رنگ‌کاری اســـت و با پاشـــیده شـــدن 
رنـــگ روی قـــاب همـــه چیـــز آمـــاده 
می‌شـــود. حالا آیینـــه در جای خودش 
قـــرار می‌گیرد. الهام وقتـــی خودش را 
در آیینـــه می‌بینـــد، لبخنـــدی می‌زند: 
»صورتـــم را براده‌هـــای چـــوب زخمـــی 
از  اســـت  وقـــت  خیلـــی  کرده‌انـــد. 
لـــوازم آرایـــش اســـتفاده نمی‌کنم. در 
کارگاه نجـــاری بـــا گـــرد و غبـــار چوب، 
ایـــن لـــوازم جایـــی ندارند.« قـــرار بود 
دنبـــال گویندگی برود اما ســـر از کارگاه 
نجـــاری درآورد. حالا چـــوب و اره همه 
زندگـــی‌اش شـــده اســـت. دختـــر 27 
ســـاله دامغانـــی ایـــن روزها مشـــغول 
آماده کردن ســـفارش مشتری‌هاست. 
همه چیز برای او از روزی شـــروع شـــد 
کـــه بـــا یـــک کنـــده چوبی در دســـت 

بـــه یکـــی از نجاری‌هـــای شـــهر رفت: 
»ســـه ســـال قبل من هم مثـــل خیلی 
از جوانـــان هم‌ســـن و ســـال خـــودم 
دغدغـــه شـــغل داشـــتم. به هـــر حال 
شغل مناســـبی که می‌خواســـتم پیدا 
نمی‌شـــد. از نوجوانی علاقـــه زیادی به 
گویندگی داشـــتم و می‌خواهم یک روز 
به آرزویم برسم. در رشـــته فیزیولوژی 
ورزشـــی دانشـــگاه علامه تهران قبول 
شـــدم. با پیدا شدن ســـروکله کرونا و 
تعطیل شـــدن دانشـــگاه نتوانستم به 
تهـــران بیایـــم و دنبال هنـــر گویندگی 
بـــروم. تصمیـــم گرفتم هنـــر رزین که 
کار تزئینـــی بـــا چـــوب اســـت را دنبال 
کنـــم. در فضـــای مجـــازی با ایـــن هنر 
آشـــنا شـــدم و دوره‌های آموزشی آن را 
در تهـــران گذراندم. وقتـــی به دامغان 

برگشـــتم یکی از روزهـــا یک تکه چوب 
در دســـت گرفتم؛ نمی‌دانســـتم با آن 

چـــه کار کنم.«
الهام هنـــوز آن تکه چوب را بـــه یادگار 
نگه داشته اســـت. می‌گوید همه چیز 
از همیـــن تکه چوب شـــروع شـــد. به 
یکـــی از نجاری‌های شـــهر رفتـــم و آن 
را بـــه آقای نجار نشـــان دادم؛ پرســـید 
می‌خواهـــی بـــا این تکه چـــوب چه کار 
کنـــی؟ گفتـــم نمی‌دانم ولی دوســـت 
دارم بـــا همین چـــوب یک اثـــر هنری 
درســـت کنم ولـــی راه و روش آن را بلد 
نیســـتم. مرد نجـــار وقتی علاقـــه‌ام را 
دیـــد قبـــول کـــرد به مـــن نجـــاری یاد 
بدهـــد. از روز شـــنبه در کارگاه نجاری 
او مشـــغول کار شـــدم. هرکســـی هم 
وارد کارگاه می‌شـــد ازاینکـــه یک دختر 
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شـــاگرد نجـــار بـــود تعجـــب می‌کـــرد. 
گاهی اوقات می‌ایســـتادند تا کار کردن 
مـــرا ببیننـــد. بعداز ســـه ماه بـــا پدرم 
صحبت کـــردم تـــا در زیرزمیـــن خانه 
برای خودم کارگاه نجـــاری راه بیندازم. 
در ایـــن ســـه مـــاه ســـعی کـــردم همه 
چیـــز را یاد بگیـــرم. زیرزمیـــن خانه را 
آمـــاده کردیـــم و بـــا کمک پـــدرم چند 
ابـــزار خریدم. چنـــد نفر از دوســـتانم 
را کـــه بـــه ایـــن کار علاقه داشـــتند به 
اینجـــا آوردم و الان ســـه نفر مشـــغول 
کار هســـتیم و دو نفر دیگـــر هم اضافه 
می‌شـــوند. قرار اســـت به آنهـــا نجاری 
یـــاد دهـــم. در کنـــار آن می‌خواهیـــم 
ســـفارش‌های  تـــا  کنیـــم  بازاریابـــی 
بیشـــتری بگیریـــم. هدف مـــن خیلی 
بزرگ‌تـــر از ایـــن حرف‌هاســـت. رؤیای 
من این اســـت شـــرکت بزرگی داشته 
باشـــم و از کســـانی که در خانه کارهای 
هنـــری انجـــام می‌دهنـــد و هیچـــگاه 
کنـــم.  دیـــده نمی‌شـــوند، حمایـــت 
دوســـت دارم کارهای هنری‌شـــان را با 
برنـــد خودمان بـــه نمایـــش بگذاریم. 
بـــه کارهای هنـــری خیلی علاقـــه دارم 
و می‌دانـــم خیلـــی از هنرمنـــدان بـــه 
دلیل نداشـــتن شـــرایط مالی مناسب 
یـــا حمایـــت نشـــدن هیچـــگاه دیـــده 
نمی‌شـــوند. تصمیم دارم کسانی را که 
بـــه کارهای هنـــری علاقـــه دارند تحت 

حمایـــت قـــرار بدهم.
الهـــام چوب‌های میز عســـلی را با متر 
اندازه می‌زنـــد و اندازه‌هـــا را روی کاغذ 
می‌نویســـد. می‌گویـــد: »شـــاید خیلی 
از هم‌ســـن و ســـال‌های مـــن معتقـــد 
باشـــند کار نیســـت امـــا بـــه نظـــر من 
اگـــر به کاری کـــه می‌کنیم باور داشـــته 
باشـــیم همـــه ســـختی‌ها و مشـــکلات 
حـــل می‌شـــود. برای شـــروع یـــک کار 
حتمـــاً ســـختی‌هایی وجـــود دارد امـــا 
اگـــر بـــاور داشـــته باشـــیم می‌توانیـــم 
در آن کار موفـــق باشـــیم، خدا مســـیر 
را برایمـــان همـــوار می‌کنـــد. روز اول 
من هـــم مثـــل بقیـــه فکر می‌کـــردم. 
می‌دانســـتم ایـــن کار بـــرای یـــک زن 
ســـختی‌های خاصـــی دارد. در کنـــار 
هزینه‌هـــای ســـنگین کار و خطـــرات 
دســـتگاه‌ها بازهم ســـعی کردم مســـیر 
را بـــرای خودم هموار کنـــم. چیزی که 
روزهای اول شـــاید غیر ممکن بود. در 
ایـــن کار باید دقت و وســـواس خاصی 
داشـــت و یک لحظه غفلـــت می‌تواند 
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باعث آســـیب شدید شـــود. در نجاری، 
ناخن و پوســـت دست و صورت آسیب 
می‌بیند. هر بار شـــروع بـــه کار می‌کنم 
براده‌هـــای چـــوب پوســـت صورتـــم را 
خراش می‌دهد و پوســـت دســـت هم 
زمخـــت می‌شـــود. شـــما ایـــن دســـت 
را ببیـــن. ردی از ظرافـــت زنانـــه در آن 
نیســـت، اما من به این دســـت افتخار 
می‌کنم. وقتی دوســـتانم با من دست 
می‌دهند زمختی دســـت من برای آنها 
عجیـــب اســـت. از طـــرف دیگـــر بلند 
کـــردن چـــوب و کنـــده ممکن اســـت 
برای یک زن ســـخت باشـــد امـــا وقتی 
قـــرار باشـــد ســـفارش کار را زودتـــر به 
دســـت مشـــتری برســـانی کنده‌هـــای 
بـــزرگ درخـــت را هـــم بلنـــد می‌کنی. 
بعـــداز مدتی هـــم بدن قوی می‌شـــود. 
گاهی اوقـــات برای بریـــدن میخ و پیچ 
بایـــد از ســـنباده برقـــی اســـتفاده کنی 
کـــه براده‌های بیشـــتری را به چشـــم و 
صورت پرتاب می‌کنـــد. البته در نجاری 
بایـــد از عینـــک محافـــظ و دســـتکش 
کارگاهـــی اســـتفاده کـــرد. اگـــر فرصت 
کنم می‌خواهم جوشـــکاری و آهنگری 
هم یـــاد بگیرم. عاشـــق کارهـــای فنی 
هســـتم و دنیـــای فنی طوری اســـت که 
هرچقدر بیشـــتر یاد بگیری توانمندتر 

می‌شـــوی.«
صحبـــت کـــه بـــه اینجـــا می‌رســـد بـــار 
چـــوب و کنده‌هایی که از روســـتاهای 
اطـــراف خریـــداری شـــده، می‌رســـند. 
الهـــام و بقیـــه ،کنده‌هـــا را یکـــی یکی 
بـــه کارگاه می‌برنـــد. »از ایـــن کنده‌هـــا 
کاســـه و بشـــقاب و میـــز عســـلی‌های 
الهـــام  را  ایـــن  می‌آیـــد«  در  خوبـــی 
می‌گویـــد و از بقیـــه می‌خواهـــد بـــرای 
چنـــد دقیقه اســـتراحت کنند. »چوب 
روســـتاهای  از  را  درخـــت  کنـــده  و 
اطـــراف می‌خریـــم. دامغان شـــهر باغ 
و پســـته اســـت. تـــا جایی کـــه بتوانیم 
بـــه روســـتاهای اطـــراف می‌رویـــم و از 
باغدارهـــا می‌خواهیـــم کنـــده درخت 
و چـــوب درختانـــی را کـــه می‌خواهند 
قطـــع کرده یـــا به زغـــال تبدیـــل کنند 

بـــه مـــا بفروشـــند. بعضی اوقـــات هم 
چـــوب کارمـــان را از نجاری‌های داخل 
شـــهر تهیـــه می‌کنیـــم. دو ســـال اولی 
کـــه شـــروع بـــه کار کـــردم ســـفارش 
زیـــادی بـــرای کار نداشـــتم امـــا چنـــد 
ماهی می‌شـــود که خیلی جـــدی کار را 
در کنار دوســـتانم ادامه می‌دهم و یک 
ســـفارش کار خوب هم گرفته‌ایم. قرار 
اســـت برای یکـــی از شـــرکت‌هایی که 
در عســـلویه فعالیت می‌کنند ســـاعت 
چوبـــی، میـــز عســـلی، آینـــه و آبـــاژور 
تولیـــد کنیـــم. دامغان شـــهر کوچکی 
اســـت و مـــردم بـــرای این چیزهـــا زیاد 
هزینـــه نمی‌کننـــد، بـــه همیـــن دلیل 
باید بـــه فکـــر فروش خـــارج از شـــهر 
باشـــیم یا کارهای ارزان‌تـــر تولید کنیم. 
جایی کـــه الان رســـیده‌ام بـــا حمایت 
خانـــواده‌ام بـــوده؛ حتی اوایـــل مادرم 
هم کنارم نجاری می‌کـــرد و اگر کارهای 
خانـــه اجـــازه بدهـــد بازهـــم در کارگاه 
بـــه مـــن کمـــک می‌کنـــد. آخریـــن بار 
کـــه به دســـتانم کرم زدم یادم نیســـت 
و حتـــی بـــه دوســـتانم گفتم آنقـــدر از 
لوازم آرایش اســـتفاده نکردم که تاریخ 
مصرف‌شـــان گذشته اســـت و باید دور 
بریزم‌شـــان. اینکه بعضی‌ها می‌گویند 
دختر یـــا زن باید فقـــط کارهای ظریف 
انجـــام بدهـــد را قبول نـــدارم. توانایی 
ما کمتـــر از بقیه نیســـت و اتفاقاً کارها 
را با دقت بیشـــتری انجـــام می‌دهیم. 
البتـــه ایـــن کار خطـــرات زیـــادی هـــم 
دارد. یک بار اشـــتباه کـــردم و تیغه اره 
فلکی در رفت. شـــانس آوردم آســـیب 
ندیـــدم وگرنـــه معلوم نبـــود چه بلایی 

ســـرم بیاید.«
وقـــت اســـتراحت تمـــام می‌شـــود و 
بچه‌ها دوباره مشـــغول کار می‌شـــوند. 
الهـــام قاب‌هـــای چوبـــی آیینـــه را کـــه 
حسابی ســـنباده خورده‌اند کنار ظرف 
رنگ قرار می‌دهد و با قلم‌مو مشـــغول 
رنگ‌آمیـــزی می‌شـــود و می‌گوید: »این 
آیینه‌ها را زودتر بایـــد آماده کنیم چون 
در کار ما ســـروقت حاضر کـــردن کار از 

خود کار مهم‌تر اســـت.«

   افقی:  
‌1 - نوشـــته بدون خط خوردگی - پارچه 

کت و شلواری
2 - نام دخترانه - سیاست‌مدار - همه جای بدن

3 - سازگار و آرام - تنگ‌چشم و حسود - عنان
4 - قبیله صدر اســـام - روی تاریک زمین - خودروی 

سنگین - ناسیونال، مردمی
5 - برج فرانسه - نسبت ‌فامیلی - از این گذشته

6 - صبحانه نخـــورده - نوعی ظرف مخروطی‌ شـــکل 
- صدای کلفت

7 - امر به آموختن - از دروس علوم انسانی - ورزش خیس!
8 - سریالی از حسن فتحی - هوای متحرک - کار‌ها

9 - بمعنـــی دگـــر - فیلمـــی بـــا حضـــور حمیـــد رضـــا 
پـــگاه - خوشـــگل

10 - خار ســـر دیوار - رفتگر - صنایع دستی و کاغذ این 
ناحیه گیلان شهرت فرامنطقه‌ای دارد

11 - مرکز »جمهوری‌چک« - متوجه - لباس یک‌دست
12 - دفعه - تزئین روی پلو - شادمان شدن - نوشتن مطبوعاتی

13 - گلی خوشبو - برهان‌ها، حجت‌ها - حق‌الشرب
14 - رنجیده - جمع نفس - افسانه‌سرا

15 - مقطع سنی حساس - دستور رسمی

 عمود ی:   
1 - بازیگر سریال در حال پخش »نیکان« - امر به ماندن

2 - ماه ســـریانی - علامت اعشـــار - پیش‌درآمد نوعی 
استاندارد مدیریتی

3 - طبقه اجتماعی - رشته پهن - آنچه هزینه بسیار دارد
4 - حلقوم - دستگاه ذخیره برق - اجاق گاز - تنبل جالیزی

5 - درهم - محرم اسرار - هر فصل یسنا
6 - جواب مثبت انگلیسی - یکتا - ضد »همگرا«

7 - میوه هفت‌سین - تبریک و تهنیت - انجام‌پذیر
8 - بـــرادر - خلافکار به کســـی می‌دهد تـــا کارش راه 

بیفتـــد - وظیفه‌ای بـــه عهده دارد
9 - سنگواره - آرمانی - زنده به آنیم!

10 - زبان ساختگی - وجود - بددهانی
11 - چاشنی ادویه‌دار - مرکز کشور »مالت« - برملا کردن راز
12 - دوره تحصیلی - مکمل »مرد« - گوشه نشینی - چه بسیار

13 - ترس - بوی خوش - پوست‌پیرا
14 - کشـــور کعبه کوهنوردان - شهر آذربایجان شرقی 

- نوعی لباس بچه
15 - دستگیری و کمک - کالای بازرگانی

   افقی:
‏1 - اثـــر »کارلـــوس رویـــز زافـــون« - 

غشـــای خارجـــی قلـــب
2 - دوربیـــن اینترنتی - نوعی کبـــک - نام »ون بورن« 

آهنگساز هلندی
3 - هیکل - مالیات مرزی - اصطلاح فضای ‌مجازی

4 - مکـــر - خالـــص - واحد شـــمارش مغـــازه و قنات 
آگاه مخفف   -

5 - صدای تمسخر - دهمین خلیفه عباسی - چاره‌بینی
6 - پس و پی - تانک ایرانی - یازده!

7 - ناشـــناس - بازیگـــر کره‌ای/امریکایـــی ســـریال 
»دکســـتر« - طبـــل

8 - سخت - خلاف »امر« - فراهم سازی

9 - با »رفت« آید - بزرگترین شهر »نیوزلند« - بی‌بیم‌ شدن
10 - مخلوط کردن - زندان - پای ثابت بستنی

11 - در هم ریخته - سم خورده - دلربایی
12 - خواهـــر و برادر هم‌خون - قدرت - ســـاز شـــاکی! 

- شهر »هند«
13 - اثر »الیزابت کاستووا« - وسیله‌ای برای نگهداری 

وسایل شیشه‌ای - شاه اشکانی
14 - اثـــر »نیـــکلای گوگـــول« - دو زن که یک شـــوهر 

داشـــته باشـــند - فرومایه
15 - کاروانسرایی در سرخس - اثناعشر

 عمود ی:   
1 - تابلویی از »فرانس هالز« - هزینه پست نامه

2 - ساختمانها - خشکبار مقوی - یکی از بزرگراه‌های تهران
3 - نوعی پاسکاری - تحیت - منشی قدیم

4 - هواپیمایـــی ‌ایـــران - تفریـــق - فرمانـــده بـــدن - 
تراشـــیدن چـــوب

5 - سبک ادبی - نوعی مبل - نوعی پروفیل پنجره
6 - اســـب آذری - قوای درک اشیاء - نوعی از صفحات 

اینترنتی
7 - ظرف روسیاه! - نام تجارتی دستمال کاغذی - مهربان
8 - یار و رفیق - شایسته - سومین ماه سال میلادی

9 - غذای سبزیجاتی - از توابع مثلثاتی - کشور »گاندی«
10 - وارسی و تفتیش - لباس خانم‌ها - شما به انگلیسی

11 - حرف ربط - راهنمایی - جزیره‌ای در دریای کارائیب
12 - قطعه زمین زراعتی - خشکی - همیشه - کشوری 

همسایه انگلیس
13 - روزگذرانی - ناقص نیست - قاصد

14 - رزمگاه بوکس - قلعه و برج - از بافت‌های چشم
15 - در دست راننده - یکی از پنج گنج نظامی
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

عکس: میترا  ناظمی 


